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  خلاصه
پيروان گرفت، با ظهور بهائيت و تبليغاتي كه توسط ياران بهاء االله صورت 

. در بين افرادي كه دين خود را به بهائيت گرايش پيدا كردنداين دين ديگر اديان به 
 قيتطبدين خود را رها و با توجه به م  18در قرن تغيير دادند، زرتشتياني بودند كه 

از جمله دلايلي كه . شدند ييخودشان، بها ديعقا لهيو بوس يزرتشت يآموزه ها
ن عده از زرتشتيان شد معرفي بهاء االله به عنوان منجي موجب تغيير دين اي

 ي. اما بررسدرس يم يساسان روانيزرتشت و انوشزرتشتيان و فردي كه نسبش به 
 يبهاء االله نم دارد نشان مي دهدزرتشت  نيدر د يمنجكه  ييها يژگيو و طيشرا

 يبرا يزمان و مكان مشخص نيمورخ نيدر ب نيباشد. همچن انيزرتشت تواند موعود
كه  ستين يبه گونه ا يساسان روانيانوش يزرتشت وجود ندارد و پرونده پادشاه

تغيير دين افتخار و مباهات باشد.  وجبپادشاه، م نيبه ا ينسب نامه فرد دنيرس
 در دو موضوع يمخالفت موبدان زرتشت زرتشتياني كه با اين مطالب صورت گرفت

. هدف درا باعث ش يزرتشت انيبا نوبهائ ييبحث ها نيموعود بودن بهاء االله و همچن
به فرقه  اين افراد شيگرادرستي دلايلي است كه موجب  يپژوهش بررس نياز ا
  .شد تيبهائ
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موعود از فراگيرترين و شاخص ترين تفكرها و نظريه هاي و باور به انديشه نجات 
مي توان همه جا، از اديان و فرهنگ هاي كهن و  ري است. سراغ اين انديشه رابش

و به علت  پس از انديشه خداباستاني تا جنبش هاي نوپديد ديني گرفت. شايد 
هيچ تفكر و انديشه اي در ميان نسل بشر به اين اندازه ، نزديك بودن به باور معاد

و مردمي را مي توان يافت كه اميد گسترش نيافته باشد. كمتر دين و مذهب و ملت 
ه باشند. با بررسي اديان مي منجي موعودي را در انديشه خود نداشتانتظار جات و ن

تقسيم بر چند دسته  ،از جهت حيات يا عدم حيات در زمان حاضرتوان موعودها را 
موعود در با توجه به اين محور تقسيم،  )47، 1393، موحديان عطار و ديگران( .كرد
ين زرتشت از جمله موعودهايي است كه هنوز متولد نشده است. در آيين زرتشت آي

بلكه تفكر هزاره گرايي با حضور و تولد خاص سه منجي و به يك منجي وجود ندارد، 
  فاصله زماني هزار سال وجود دارند. 

با برنامه ريزي نيست. بلكه مطرح بحث منجي و موعود باوري  بهائيت در
 به عنوان موعود در اديان او معرفيو نسب نامه نوشتن و بهاء االله  توسط ياران دقيق

واژه  در اين نسب نامه ايجاد شود.بودن بهاء االله  موعودبحث  موجب شد كه مختلف،
و به تبع آن . منتسب شدبهاء االله  شاه بهرام و سوشيانت توسط بهائيان به زرتشت و
مدعي انتساب به زرتشت و پادشاهان  نيز در گفته ها و سخنراني هاي خودبهاء االله 

كه در كتاب ياران پارسي كه شامل مجموعه  ساساني من جمله انوشيروان است
كه  دورانيدر  .گفته ها و نامه هاي بهاء االله به بهائيان زرتشتي است مشهود است

پايان  ،زرتشتيان ايران در تحت فشار و سختي فراوان بودند، طبق آموزه هاي خود
يكي از منجي هايي صورت مي گرفت كه در متون اين ظهور ها بوسيله  اين سختي

آگاهي زرتشتيان از  دربردارنده مطالبي بود كه شجره نامه بهاء االلهوجود داشت. دين 
   )248، 1386(بويس،  .بهائي شدگرايش عده از آنها به دين آن، موجب 

ند كتاب پيشينه اين موضوع به صورت مستقل در منبعي بيان نشده، هرچ
كتاب فرزانگان زرتشتي نوشته زرتشتيان باورها و آداب ديني آنها نوشته مري بويس، 

 يمانكج، مقاله سيبو ينوشته مر رانيدر ا ايهاتر يمجيل يمانكجشهمردان، مقاله 
نوشته جليل نائبيان و جواد عليپور از  عصر قاجار رانيا انيو جامعة زرتشت يمجيل

  .ستورت گذرا اين مطلب را ارائه كرده امنابع و اسنادي است كه بص

غالب منابع  اين نوشته به صورت منابع كتابخانه اي گردآوري شده است.
سايت ها و كتابخانه هاي  ازو  است بهائيان جامعه بهائيت مورد اعتماد و وثوق

 مجازي آنها بدست آمده است. 
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  ولادت و زندگي بهاء االله
سينعلي نوري ملقب به بهاء االله گرفته اند و او را بهائيان، شهرت خود را از ميرزا ح

 1817قمري برابر با  1233پيامبر آيين خود مي شمارند. وي در دوم محرم سال 
ن دربار قاجار در تهران متولد ميلادي در خانه ميراز عباس نوري از منشيا

پدر او، ميرزا عباس نوري مشهور به ميرزاي بزرگ  )109، 1388(روزبهاني، شد.
، 1397(حاج قلي و ديگران، كر از شهرستان نور مازندران بود.نوري، ساكن قريه تا

او آموزش هاي مقدماتي ادب فارسي و عربي را زير نظر پدر و معلمان گذراند؛  )182
) 109، 1388گرچه خود مدعي است كه هرگز تحصيلاتي نداشته است.(روزبهاني، 

ي به وسيله ملاحسين بشرويه اي و وي پس از ادعاي بابيت سيد علي محمد شيراز
د و از به وسيله ميرزا محمد معلم نوري در شمار نخستين گروندگان به باب در آم

 1863) ميرزا حسين علي بهاء االله در آوريل 110(همان، فعال ترين افراد بابي شد.
روز در باغ نجيبيه، موسوم  12ميلادي و در روزهاي پاياني حضورش در بغداد، مدت 

ا رضوان اقامت كرد. وي در اين باغ در حضور عده اي از خواص اصحاب، خود ربه 
رساله اي به سفارش بيت العدل  5در صفحه  )115(همان، موعود بيان اعلان كرد.

به مناسبت صدمين سالگرد مرگ بهاء االله چنين آمده است: رسالت بهاء االله در 
به سياه چال بود، آغاز  ميلادي در زنداني زير زميني كه مشهور 1852آگوست 

 )116گرديد. (همان، 

 

  

  نسب نامه بهاء االله
او زماني كه از بهاء االله در كتاب ياران پارسي از نام و نژاد و نياكان پاك 

ابوالفضل گلپايگاني در اين باب از نامه  يده مي شود، چنين پاسخ مي دهد كهپرس
، 1998(ياران پارسي، زايد...هاي آسماني نوشته آنچه كه آگاهي بخشد و بينايي بيف

شجره ، نوشته شددر مورد نسب نامه بهاء االله  كه به صورت خاصمتن اولين  )11
جمع آوري شده بهاء االله  و طبق گفتهابوالفضل گلپايگاني  نامه اي است كه توسط
يكي از  1902در سال روزي  كه چنين نقل شده نسب نامه است. چگونگي نگارش

درخواست مي را  شجره نامه بهاء االله ،ام خسرو بمان نرسي آباديپارسيان ايران به ن
 بر همين اساس،و  مي گذاردميرزا ابوالفضل را بر عهده نگارش آن ،و او در جواب دكن

در ) 2، 1903(گلپايگاني،   .كندايجاد مي  او با مطالعه و تحقيق نسب نامه بهاء االله را
ده، آنچه در محل و زمان تولد بهاء قمري نوشته ش 1321اين شجره نامه كه سال 

وعده داده  منجياالله رقم خورده را به گزينه هايي كه در دين زرتشتي به عنوان 
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كتاب دساتير و كتب پارسيان ارجاع داده كه  بهده است. بحث موعود ارتباط دا
 موعود پس از گذشت هزار و دويست سال و اندي از ظهور دين اسلام ظاهر شود.

ساسانيان و در بين پادشاهان  اتصال نسب بهاء االله بهر اين نوشتار د) 6(همان، 
) بر اساس كتب بهائيت، نسب  )8نيز مي رسد (همان، انوشيروان  ساساني به

حسينعلي به يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساساني مي رسد. (حاج قلي و ديگران، 
1397 ،182 ( 

 

  

  سوشيانت و انتظار منجي در دين زرتشت
كه در ت، از جمله مهم ترين اصطلاحات ديني زرتشتي است سئوشيان

چون معادلي در متون ودايي ندارد، بايد  گاهان درباره منجي موعود به كار مي رود.
آن را از نوآوري هاي زرتشت به شمار آورد. اوستا شناسان در گاهان از واژه 

گيمن، آن را سوشيانت تعابير و ترجمه هاي مختلفي كرده اند. بارتلمه و دوشن 
منجي معنا كرده و بر اين عقيده اند كه صورت مفرد آن به شخص زرتشت و صورت 

 (را در نجات بخشي ياري مي رسانند.جمع آن به كساني اشاره مي كند كه او 
) لومل، ياري دهنده را معادل براي سوشيانت 36، 1393، موحديان عطار و ديگران

) معاني و تعابير ديگري نيز براي اين واژه 72، 1381قرار داده است.(راشد محصل، 
  )36، 1393، موحديان عطار و ديگران استفاده شده است.(

انديشه منجي موعود در آيين زرتشت از نگاه دو دسته متون مورد بررسي 
قرار مي گيرد: متون اوستايي و پهلوي. متون اوستايي را مي توان بر دو بخش تقسيم 

مشتمل بر گاهان، يسن هفت ها و دو دعاي معروف  اوستاي قديم كه -كرد: الف
مي باشد كه منسوب به خود زرتشت بوده و از حيث زباني از ديگر بخش  27سن ي

تمل بر متوني از قبيل ونديداد، اوستاي جديد كه مش -يمي تر است. بهاي اوستا قد
ف ويسپرد، يشت ها، يسن ها (غير از متون گاهاني، يسن هفت ها و دو دعاي معرو

   )34، 1393، موحديان عطار و ديگران () و خرده اوستا است.27يسن 

، ولي كلي وجود داردظهور سوشيانت ها به صورت  بحثدر متون اوستايي 
در متون پهلوي اطلاعات زندگي نامه اي از سوشيانت ها به صورت جزئي و داراي 

در متون  . آموزه منجي و سوشيانت هامشخص آورده شده است بازه هاي تاريخي
ه هزار سال و عده اي را نُ زاره گرايي است. برخي دوران جهانيپهلوي در چارچوب ه

دوازده هزار سال بيان كرده اند. اما عمر جهان از اول تا آخر به چهار سه هزار سال 
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، 1381تقسيم شده است. آخرين دوره مربوط به سوشيانت هاست.(راشد محصل، 
13 (  

» اوروز«نام سه نفر از آنان مضبوط است.  زرتشت را همسراني بود كه
و دو فرزند ديگر زرتشت است. همسر » ايست واستر«نخستين همسر زرتشت و مادر 

دختر فرشوشتر بوده است. زرتشت در » هووي«و همسر سوم او » ارنيچ«ديگر او 
نزديكي مي كند و هربار پس از نزديكي، اين زن به » هووي«مدت سه ماه، سه بار با 

زرتشت در آب درياچه وارد مي اچه كيانسه رفته و خود را مي شويد و نطفه ي دري
   )142، 1398(مصلح،  شود.

، در پايان هر يك از هزاره هاي سه هزار دين زرتشت هر كدام از سه منجي
سال آخر ظهور مي كند. دو منجي اول زمينه ساز منجي سوم هستند. نخستين 

ه دنيا آمدن و رسيدن به سي سالگي ماموريت منجي هوشيدر نام دارد كه پس از ب
خود را كه ترويج نيكي و درستي و مبارزه با نيروهاي اهريمني است انجام مي دهد. 
در زمان او اصلاحات بسياري صورت مي گيرد ولي در زمان او غلبه راستي چندان 

در  )13، 1381دوام ندارد زيرا اهريمن و نيروهاي او چيره مي شوند.(راشد محصل، 
آخر هزاره دوم هوشيدر ماه متولد مي شود. به مانند هوشيدر اصلاحاتي را صورت 
مي دهد كه زمان اين اصلاحات از هوشيدر بيشتر است. او موجبات رهايي مردم از 
نيروهاي اهريمني مي گردد. ولي اين دوران نيز به مانند دوران اولين منجي، پايدار 

درماه از دختر پانزده ساله باكره اي به نام نيست. در سي سال آخر هزاره، هوشي
گواگ پد كه از نسل زرتشت است، مردي متولد مي شود. اين دختر با نشستن در 
درياچه كيانسه كه در آن نطفه هاي زرتشت نگه داري مي شود، آخرين منجي و 

) در اين دوران جنگ ميان سوشيانت و 14سوشيانت را حامله مي شود. (همان، 
هريمني شروع مي شود. او به كمك گرشاسب، كيخسرو و ديگر ياران خود نيروهاي ا

يك به يك ديوان را از بين مي برد. با تلاش او بينش و منش گاهاني بر عالم استوار 
، موحديان عطار و ديگران (آغاز كرد، او به پايان مي رساند.مي گردد و آنچه زرتشت 

1393 ،51 (  

تشت، بحث طريقه به دنيا آمدن آن سوشيانت در آيين زر اصلي مشخصه
ها است. سه منجي كه در واقع تجسم اشه مي باشند، به طور معجزه آسا از نطفه 

داري مي كنند، هر كدام از فروهر در درياچه هامون از آنها نگه 9999زرتشت كه 
) با تولد نخستين از آن 94، بند 1378(پورداوود، باكره اي متولد مي شوند.دختر 

، كه هوشيدر باشد خورشيد ده روز در وسط آسمان مي ماند. با تولد سه منجي
دومين منجي كه هوشيدر ماه باشد خورشيد بيست روز و با تولد سومين آنها كه 
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ن خواهد ماند و غروب نخواهد سوشيانت باشد، خورشيد سي روز در وسط آسما
 ) 47، 1393، موحديان عطار و ديگران (كرد.

فردي در روزگاري اگر  ،زرتشت سوشيانت در ديني با توجه به مشخصه ها
لازمه اش برخورداري او از اين ويژگي ها مي ، شترا دا بودن اين دين ادعاي منجي

 باشد.

 

  

  دين بهائي منجي در دين زرتشت و تطبيق دادن
طبق پيشگويي هاي موبدان، سوشيانت در حوالي دوران صفويه بايد ظهور 

، و لذا از آن دوران، منجي باوري زرتشتي )216، 1381(بويس،  مي كرد كه نكرد
آسيبي جدي ديد. زرتشتيان امروز با زبان شناسان همراه شده و باور به منجي و 
موعود را تفكري غير زرتشتي و ماخوذ از اديان ديگر مي شمرند و تصريح دارند كه 
اينگونه داستان ها را نبايد جدي گرفت و تخصيص سوشيانت به شخصيت هاي 

) كه  107-106، 1387معين را پذيرا نيستند بلكه آن را اسم عامي شمرند (مهر، 
  )131، 1387قابليت انطباق به نيك ترين افراد هر زمانه را دارد. (خورشيديان، 

در سال  فرهنگ مهر در دانشگاه اصفهانبه نقل از كتاب محبوب عالم، 
: بيان مي كندين چندر دين زرتشت را بحث انتظار منجي  ري شمسيهج 1348

پدران و نياكان شما چه ستمهايي تحمل نمودند ولي تمام به اميد روز خوش شاه 
، محبوب عالم( بهرام اميدوار و انتظار مي كشيدند كه وعده الهي ظاهر شود.

1992_93 ،107(  

نويسنده كتاب محبوب عالم چنين مي نويسد: زرتشتيان اصولا منتظر 
نگارنده اين سطور  آنان را از ورطه بلا رهايي بخشد. كه ظهور شاه بهرام ورجاوند اند

بخاطر دارد كه مرحوم پدرم جمشيد انوري كرار نقل مي نمود و به درگاه اهورامزدا 
دعا و استغاثه و مناجات مي كرد كه خود و يا فرزندانش به آن روز مبارك برسند و 

هور شاه بهرام را به طلب آمرزش جهت نياكانشان بنمايند، زيرا زرتشتيان اخير ظ
مرحوم انستند چنانكه پدر بزرگ نگارنده، علت وقوع حوادثي، بسيار نزديك مي د

بهرام بهرامي به علت اطلاع از علم نجوم و مشاهده ستاره، ظهور شاه بهرام را نزديك 
مي دانسته و به هشت فرزند خود توصيه مي نمود  كه در جستجوي شاه بهرام 

هور شاه در آن تاريخ ريزش سنگهاي آسماني كه از علائم ظورجاوند باشند، زيرا 
  )108-107، همان(بهرام است واقع شده بود.



٧ 
 

 1252در سال كه كتاب فرازستان مانكجي صاحب از  325صفحه در 
رست قول دهقان خداپ ازخواب انوشيروان دادگر  ،يزدگردي در بمبئي چاپ شد

س از خرابي ايران و فاسد شدن پ« چگونه دوره منقضي شده را چنين شرح مي دهد
خلق و انقراض ساسانيان، هزار و اند سال طول كشد باز از بخشش يزدان و ياوري 
فروزان فران دو مرتبه پادشاهي به فرزندان كيومرث رسد و آيين كيومرثي تازه 

انقراض دودمان ساساني منتهي مي شود به ظهور موعود جهانيان ».... گردد
  )120، 3-1992، محبوب عالمالله. (سيوشانس يعني بهاء ا

ايرانيان زرتشتي بعد از ظهور اسلام و شكست ايران از اعراب دچار 
مسلمانان قرار مي گرفتند و طبق  رمشكلات فراوان شدند و همواره مورد ايذاء و آزا

حكم اسلام مجبور به دادن جزيه بودند. بعد از بهاء االله به تدريج روش و سلوك 
روش  از روشنفكران زرتشتي تغييرن مسالمت آميز شد و لذا بسياري مسلمانان با آنا

شاه بهرام ورجاوند دانسته و دعا مي كردند  نزديك شدن ظهورمسلمانان را از علائم 
، محبوب عالمكه هر چه زودتر موعود كتابشان ظاهر شود و آنان را خلاصي بخشد. (

1992-93 ،108-109(  

پس از ظهور «ب نامه چنين آمده در كتاب جاماسدوران ظهور منجي 
در اينجا مقام هوشيدرماه معلوم مي »... هوشيدرماه، هوشيدر بومي و بعد سيوشانس

شود حضرت رسول اكرم است و هوشيدر بومي رب اعلي (حسينعلي نوري) است و 
  سيوشانس بهاء االله است كه دين يزدان را تازه گرداند....(همان)

كه بعد از زرتشت برانگيخته مي شود.  هوشيدربامي اولين موعودي است
بدان كه ظهور اول در «بهاء االله در لوحي اين موعود را پيامبر اسلام معرفي مي كند: 

اين خبر ظهور حضرت رسول االله است كه شمس حقيقت در آن برج ده روز استقرار 
داشت و هر روز عبادت از يك قرن است، و آن ده روز به اين حساب، هزار سال مي 
شود. و آن دور و كور محمدي بود كه بعد از غروب نجوم ولايت، تا حضرت اعلي 

هوشيدر ماه را ظهور باب  )75، 2ج ، 1330(مكاتيب عبدالبهاء،  »هزار سال است.
منظور از ثاني، ظهور نقطه اولي «دارد كه ديانت بابي را تاسيس نمود.  بيان مي

ه استقرار داشت، بدايتش سال (باب) است كه شمس حقيقت بيست سال در آن نقط
 »و در دور جمال مبارك چون شمس حقيقت 80هجري بود و نهايتش سال  60

   )76(همان، 

اين ذات «عبدالبهاء در يكي از الواح در مورد باب چنين بيان مي دارد: 
مقدس همان قائم موعود نزد اهل تشيع و مهدي منتظر نزد اهل سنت و جماعت و 

نزد ملاء ابن و هوشيدر ماه مذكور در كتب پارسيان و ايلياي رجعت يوحناي معمدان 
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افنان، (» نبي، موعود ملت يهود است كه كل در انتظار ظهورش به سر مي برند...
2000 ،419(  

يكي از مواردي كه به عنوان نشانه ظهور منجي در دين زرتشتي بيان شده، 
يان ندانستند لذا به حضور توقف آفتاب در وسط آسمان بوده و چون معني آنرا زرتشت

عبدالبهاء معروض داشته تا معني آنرا بدانند، عبدالبهاء در جواب ياران زرتشتي نژاد 
در خصوص توقف آفتاب مرقوم نموده بودي كه در «در لوحي چنين مي فرمايد: 

كتاب زرتشتيان مرقوم است كه در آخر دوره مقرر است كه اين توقف در سه ظهور 
هور اول ده روز آفتاب در وسط آسمان توقف نمايد و در ظهور ثاني واقع گردد در ظ

بيست روز و در ظهور ثالث سي روز. بدانكه ظهور اول در اين خبر ظهور حضرت 
رسول است كه شمس حقيقت در آن برج ده روز استقرار داشت و هر روز عبارت از 

ور و كور يك قرن است و آن صد سال به اين حساب هزار سال مي شود و آن د
محمدي بود كه بعد از غروب نجوم ولايت تا ظهور اعلي هزار سال است. و ظهور 

در برج الهي كه خانه شمس است قاني ظهور نقطه اولي است كه شمس حقيقت 
نهايت مدت استقرار آفتاب طلوع و اشراق فرمود مدت استقرارش عدد سي بود كه 

، محبوب عالم( .»پانصد هزار سال است در يك برج تمام لهذا امتدادش بسيار اقلا
1992-93 ،116( 

متون بهائيت، بهاء االله را به زرتشت و پادشاهان ساساني نسبت مي دهند. 
نسب خاندان بهاء االله از يك طرف به حضرت ابراهيم از زوجه قطوره و از طرف ديگر 
، به زرتشت و يزدگرد، آخرين شهريار سلسله ساساني منتهي مي شود. (طاهر زاده

) در ادامه همين متن، ارتباط بهاء االله و زرتشت را به مقوله و مبحث 311، 1997
آمدن منجي ها در آيين زرتشت پيوند مي دهد. اين زمان مبارك كه در كتب 
مقدس زرتشتيان به توقف آفتاب در وسط آسمان در مدت سي روز كه نهايت مدت 

و بشارت زرتشت كه در اخبار  استقرار خورشيد در يك برج تمام است تعبير گرديده
باستاني مذكور و مي فرمايد مدت سه هزار جنگ و ستيز استمرار يابد تا شاه بهرام 
منجي عالم ظاهر شود و بر اهريمن غلبه نمايد و بساط صلح و سلام را گسترش 

  ) 312(همان، اشاره به همين ظهور مبارك دارد. دهد،

ي دانستن منجي در آيين زرتشت و انتساب بهاء االله به زرتشت و تلقي و يك
   )15(همان، فردي به نام ميرزا ابوالفضل است.تولد بهاء االله همه از تراوشات ذهني 

ايجاد و نگارش اين انتساب ها و مطالب مربوط به دين زرتشت به بهاء االله، 
ت و بخصوص براي سابقه اي در تاريخ دارد. يكي از افرادي كه در آيين زرتش
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است. او خدمات  1فايده هاي حياتي داشت، مانكجي ليمجي هاتريا رانيزرتشتيان اي
بسياري مانند بازسازي آتشكده ها و دخمه هاي ويران شده و كمك به تهيدستان را 

زرتشتي  مردم كمك و خدمت به مقابلولي در  )245، 1386انجام داد. (بويس، 
بار و بطور  نينخست يرارا ب يشتتزر ةجامع ي است كهمأمور پارس نياول ايران، او

در  يمانكج در تماس آورد. يبهائ نيآئ يعني ،يدتيعق شرويپ يروين كيبا  ميمستق
سفر نمود و در بغداد بهاءاالله را ملاقات نمود.  رانيبغداد به ا قياز طر 1854سال 

) يكي از 121، 1355، صفايي(.افتيو بهاءاالله چند سال ادامه  يمانكج نيمكاتبه ب
مانكجي به زرتشتيان ايران آموزش و سواد آموزي زرتشتيان بود، لوي دوپهخدمات 

ولي مانكجي در اين امر از بهائيان نيز براي آموزش دانش آموزان زرتشتي استفاده 
به هندوستان بازگشت و در  يمدت كوتاه يبرا 1864در سال مي كرد. مانكجي 
در  اوشرح داد.  يشان در بمبئبرادر ةجامع يرا برا يرانيا انيشتتآنجا وضع ناگوار زر

اطفال  يبرا يمراجعت نمود تا مدارس ي به ايرانشتريب يبا منابع مال 1865سال 
 بابا اين سبك و شيوه  مدرسه نيكند. اول سيتأس يغرب يبر اساس الگو يشتتزر

 يو همسرش سع يدانش آموز در طهران افتتاح شد. در ابتدا مانكج 40 شركت
 افتنديدر يزودهتنها با كمك افراد داوطلب اداره كنند. اما ب مدرسه را نيداشتند ا

 سيتدر يبرا يگريد ةلكرديتحص انيشتتو زر ستين يكاف شانيا يكه دانش فارس
ابوالفضل  رزايم 1876در حدود سال  يعنياحوال  نيهم در .نبودند سدر دستر

رملا شدن ب يدر پ ،عصر خود شد يمحققّ بهائ نيكه بعدها فاضل تر يگانيگلپا
طهران اخراج  يمذهب ةاز سمت خود به عنوان معلّم مدرس يبهائ نياعتقادش به آئ

 در نوشتن واز مهارت ا زيابوالفضل باخبر شد و ن رزايم ياز گرفتار ي. مانكجديگرد
مطلّع بود. به  ه ناميده مي شود،سر يفارس ي كهعرب ةشياز ر يبدون كلمات يفارس

 نينچنيكه ا يو با مغتنم شمردن فرصت انيبه بهائ نسبت مانكجي خاطر نظر مساعد
در  يفارس اتيادب سيابوالفضل دعوت نمود تا به تدر رزاياز م يو ،فراهم شده بود

 رزايخدمت كند. م يمانكج يصوصخ يدر سمت منش زيپردازد و ن يو ديجد ةمدرس
سابق  يملاّ نياو به ا يشتتاز شاگردان زر ياري. بسرفتيسمت را پذ نيابوالفضل ا

(مهرابخاني، تبار درآمدند. يشتتزر انيبهائ نيو بعدها در شمار اول افتنديتعلّق خاطر 
) با اينكه مانكجي براي خدمت به جامعه زرتشتي ايران با كمك هاي 58، 1975

جامعه پارسيان هندوستان راه سختي زيادي را بر خود خريده بود، از ميرزا ابوالفضل 
مر موجب تبليغ بهائيت و گرايش بعضي از زرتشتيان به استفاده كرد، كه همين ا

علت ديگري هم موجبات گرايش زرتشتيان به بهاء االله شد، كه ظاهرا  2بهائيت شد.
گفته شد كه چند نفر از مقدمات آن از آشنايي مانكجي و ميرزا ابوالفضل است. 

                                                            
 1 .Manakji Limji Hatari  
  . در همين مقاله، بخش لطمه اي سنگين بر جامعه زرتشتي، اين قضيه آورده شده است.2 
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آنها استاد جوانمرد بود كه  ني. معروف تردشدن يبهائ ،ابوالفضل رزايشاگردان م
 ةمدرس نياول ريمرد مدنرا به او اعطاء نمودند. بعدها استاد جوا رمرديبهاءاالله لقب ش

در تمام طول عمر خود  دياقبالش به امر جد رغميشد. او عل زدشهر يدر  يشتتزر
نوشت و در  يا ضهيبه بهاءاالله عر او .ماند يباق يشتتزر ةاز جامع يعضو برجسته ا

و نژاد و  ز،يامور مربوط به رستاخ گر،يد انياد روانيرفتار با پ ،يرد آداب مذهبمو
 خود او همانبهاءاالله در پاسخ فرمودند كه  .بهاءاالله هفت پرسش طرح نمود اكانين

 ياطلاق مدر دين زرتشت ها  وشانتياز س يكياوقات بر  يكه برخ است شاه بهرام
است. در مورد  دهيبا ظهورش فرا رس زيخكه روز رستا گفتشود. بهاءاالله ضمناً 

 رزايكه قبلاً توسط م يا همبارك، بهاءاالله استاد جوانمرد را به شجره نام اكانين
. در آن شجره نامه نسب بهاءاالله ارجاع دادشده بود  يجمع آور يگانيابوالفضل گلپا

در  ديبا يبهاءاالله م ة. شجره نامديرس يم يپادشاه ساسان نيسوم آخر زدگرديبه 
شجره نامه  نيشده باشد. ا ميبود تنظ يابوالفضل در استخدام مانكج رزايكه م يزمان
 انيبهائ نينخست .افتي ژهيو يتياهم يبهائ انتيبه د انيشتتآوردن زر مانيا يبرا
، 1976(سفيدوش، ها تحركّ داشتند.  يشتتزر گرياز د شيتبار عموماً ب يشتتزر

  )23ـ19

ينكه زمان تولد پيامبر اسلام را مصادف با تولد اوشيدر با توجه به متن بالا، ا
و بعد از آن  ماهمي داند و هزار و دويست سال بعد از آن را زمان آمدن هوشيدر 

سوشيانت مي داند، يعني زمان تولد زرتشت در دين بهائيت، هزار سال قبل از تولد 
از مباحث چالشي  كه بحث زمان تولد زرتشت يكي يپيامبر اسلام بوده است، در حال
 در بخش بعدي در مورد آن مطالبي بيان مي شود. .بين محققين و مورخين است

 

  

  بررسي زمان و مكان زرتشت
نامشخص بودن زمان  ،يزرتشت نيد قابل بحثنقاط  نيترياز اصل يكي

 يزمان زندگ نتوانسته يخيتار موثقمنبع  چيه تا اين زمانزرتشت است.  يزندگ
به همراه  نظري را كيو پژوهشگران هر ني. در هر صورت محققدمعين كن زرتشت را
 سيپروفسور رامپ يآذرگشسب از قول دانشمند آلمان روزياند. موبد فداده دليل ارائه

. موبد كرديم يزندگ انيهخامنشدوره گفته است كه زرتشت چند هزار سال قبل از 
 1500زرتشت در حدود  لز،يپروفسور م هيكه بر اساس نظر اول ديافزايآذرگشسب م
افزود  نيو همچن شيسال پ 3500 يعني كرديم يزندگ حيمس لاديسال قبل از م

 3500 يال 3000زرتشت در حدود  ن،يدانشمندان و محقق يكه بر اساس نظر برخ
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. شيسال پ 5500 يال 5000حدود  يعني ،كرديم يزندگ حيمس لاديسال قبل از م
 انيبنيز آنرا نگاران  خياز تار يكند كه برخ يمطرح م زيرا ن گريد ينظر شانيا

زرتشت، هشت هزار  يعنياست.  حيمس لادياز م قبلسال  6000اند و آن هم كرده
قرن قبل از  6معتقدند زرتشت  يبرخ ديگويم ني. همچنكرديم يزندگ شيسال پ

كه زمان  نديگو يم يحيبه صورت تلو تيدر نها شاني. اكرديم يزندگ حيمس لاديم
  )5-3، 1383(آذرگشسب،  .ستيزرتشت مشخص ن يگزند

در مورد زمان زندگي  باستان رانياز پژوهشگران ا يگرانتوسك نيادو
را  امبريپ يزندگ شوديبنابر آنچه كه از خود اوستا استنباط م: « ديگويم زرتشت

 »دانست. لاديدهم و نهم تا آغاز سده ششم قبل از م يهاسده نيب توانيم
از پژوهشگران  يكيكاتراك كه  يكاووس ج ديجمش) 64، 1361(گرانتوسكي، 

 ياز پژوهندگان درباره زمان زرتشت دچار سرگردان يبرخ: «سدينويم يزرتشت
 …اند رفته اليبند نشده، به ناچار دنبال پندار و خ يياند و چون دستشان به جاشده
دانشمندان  يهاها و نوشته است كه گفته نيا دنيرس جهنتي به و رفتن درست راه
از  اند وسال از ما جلوتر بوده 2500را كه حدود  ونانيو  حيمس لادياز م شيپ

(كاووس جي كاتراك،  ».ميكن ياند، بررسداشته يزرتشت و زمان او بهتر آگاه
. رديپذيباستان را م وناني نگاران خيرسماً سخن تار اودر واقع  )19_18، 1373

از  شيسال پ 6000 يعني داننديم شيپ لسا 8400زرتشت را  زمان انيوناني
كه فهم و درك  دهدمي  نشان مطالب)  همين 12-7، 1394ونيست، (بن افلاطون.

  دقيقي از زمان تولد زرتشت وجود ندارد. 

بحث در مورد محل تولد و زندگي زرتشت به مانند زمان، داراي اقوال و 
 انهيم يبه زبان فارس يتشتمتون زركه  يدر منابع پهلواختلاف هاي بسياري است. 

 نيا ،ي. سنتّ زرتشتمي داند »جيرانويا«به نام  ينيسرزم را زادگاه زرتشت است،
 يرانيمكتوبات ا )23، 1378(پورداوود، دانسته است. »جانيآذربا«را همان  نيسرزم

طبري، (نظر را مطرح كردند. نيهم ياز موبدان زرتشت تيبعبا ت زين يعصر اسلام
نظر  نيشناسان اامروزه زبان كهيدر حال )258، 1، 1367ابن اثير، يا  384، 1، 1375

است، نه  راني، زبان شرق فلات ايگاهان شيو گو زبانِ اوستا نكهيچه ا .اندرا رد كرده
كه  سيبو يمر) 24-22، 1370(آموزگار و تفضلي،  .رانيغرب فلات ا يهانيسرزم
 يدر قزاقستان امروز ياهيناحاشد، مي ب معاصر  پژوهانيزرتشت نياز مشهورتريكي 

  )17، 1386. (بويس، كرده است يرا به عنوان زادگاه زرتشت معرف

، 1380(سايكس،  دانسته اند. جانيمكان تولد زرتشت را آذربا عده اي
، 1392(هينتس،  بلخ زين يبعض ،)308 ،6 ،1397ي (ملايري، ر ي ديگربرخ )135

 نفر چند ي. حتولد زرتشت به شمار مي رودنيز از جمله محل هاي ت و خوارزم) 67
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زرتشت و محل تولد  يرا به عنوان موطن اصل نيفلسط ،يشرق كيكلاس نياز مورخ
بود كه  ينب ياياز شاگردان ارم يكيكرده اند و معتقدند كه زرتشت شاگرد  ياو معرف

  ) 456، 2، 1375.(طبري، ختيگر رانيفلات ا يشد و سپس به سو نينفر

مورد جمع بندي مطالب مجهول بودن زمان و مكان زندگاني در آخر و در 
محل ولادت و زمان  ميدانينم قاًيتحق: «زرتشت، قولي از پورداوود آورده مي شود

 اريزمان بس كيآنكه زرتشت متعلق به  يبود، چرا؟ برا يزرتشت كجا و ك يزندگان
  ) 41، 1378 پورداوود،( .»رسديبه آستان بلند آن نم خياست كه دست تار ميقد

نتيجه اي كه در مورد زمان و محل تولد زرتشت و انتسابي كه به بهاء االله 
صورت گرفته مي توان بدست آورد اينكه منتسب كننده بهاء االله به زرتشت از چند 

اطلاعات ساب را صورت داده، مورد و احتمال خارج نمي تواند باشد. فردي كه اين انت
ام بوده و هيچ بررسي تاريخي و پژوهشي در اين او از زرتشت صرفا در حد يك ن

زمينه صورت نداده است. احتمال ديگر اينكه با فردي زرتشتي آشنا بوده و هرچه 
يك فرد زرتشتي در مورد پيامبر دين خود قبول دارد را پذيرفته و به بهاء االله نسبت 

ست آوردن داده است. مورد آخر اينكه انتساب بهاء االله به زرتشت صرفا براي بد
جايگاهي در بين پيروان زرتشت است و ريشه درست و عميقي بر اين مطلب وجود 

 ندارد.

 

  

  بررسي انتساب بهاء االله به پادشاهان ساساني
در كتاب عالم بهايي شجره نامه بهاء االله را از ملك كيومرث پسر ملك 

وسيله ميرزا كاووس تا ميرزا عباس وزير ملقب به ميرزا بزرگ نوري آورده شده كه ب
فضل االله تاكري برادر بزرگتر بهاء االله از اوراق و اسناد خانوادگي استخراج نموده و 

استناد به مدارك تاريخي، سير انتساب خانواده مورد تاييد بهاء االله قرار گرفته است. 
بهاء االله از جاماسب كه عموي انوشيروان ساساني است تا ميرزا عباس وزير ملقب به 

از  )176، 93-1992، محبوب عالم( رگ نوري پدر بهاء االله را نشان مي دهد.ميرزا بز
  در ادامه بخشي از زندگي اين پادشاه بيان مي شود.همين جهت، 

كه در شجره نامه بهاء االله به آن اشاره شده و مورد انتساب بهاء پادشاهي 
) يك 8، 1903(گلپايگاني، ساساني است، خسرو انوشيروان است. االله به سلاطين 

مزدك  يرحمانهيداستان كشتار بنمونه از كارهاي او بحث قتل عام مزدكيان است. 
بطور مثال اين  آمده است. يعرب و يرانيدر منابع ا روان،يبه دست انوش انيو مزدك



١٣ 
 

از  ،مند بود، اما در ادامهكه قباد ابتدا به مزدك علاقهآمده است در شاهنامه  داستان
را از  روانشيقرار داد تا او و پ روانيانوش اري، لذا مزدك را در اختمتنفر شد يعقائد و
مبادا يكى را بِتَن مغز و  بدو گفت هر كو برين دين اوست،« روزگار محو كند هصفح

... بدان راه بد نامور صدهزار، بفرزند گفت آن زمان شهريار... كه با اين سران پوست
سخن... بدرگاه كسرى يكى باغ بود،  هرچ خواهى بكن، ازين پس ز مزدك مگردان

بكشتندشان هم بسان درخت، ز بر پاى و زيرش سر ، كه ديوار او برتر از راغ بود
دين نگون سار كرد... ازآن نگون بخت را زنده بر دار كرد، سر مرد بى، آگنده سخت

 ) 49، 1970 (فردوسي،. »پس بكشتش بباران تير، تو گر باهشى راه مزدك مگير
، 1376، مسكويه( ، تجارب الامم)646، 2. 1375(طبري،  لب در تاريخ طبرياين مط

 يخيمنابع تار نيز آمده است. )96 ،1383(دينوري،  و اخبار الطوال )162-169، 1
 قي(كه زندياز هشتاد هزار مزدك شياز روز ب يميهستند كه تنها در ن نيا يايگو
، 1363(گرديزي،  ست كنده شد.پو زي)، قتل عام شدند و مزدك نشدنديم دهينام
 كصدهزاريكشته شدند را تا  روانيكه به دست انوش يانيمنابع تعداد مزدكديگر ) 84
كه  يانيرانيتعداد ا زيمنابع ن يبرخ )618، 1، 1380(سايكس،  .اندكرده انيب زيتن ن

و ...  »اريبس« »شماريب«همچون  ياز مزدك كشته شدند، را با عبارات يرويبه جرم پ
  )646، 2، 1375(طبري،  نمودند. انيب

چگونه بهاء االله انتساب به  با نكاتي كه از زندگي خسرو انوشيروان بيان شد،
 !مي داندنسب خود جزوي از اين پادشاهان را افتخار و 

 

  

  مخالفت موبدان زرتشتي با منجي بودن بهاء االله در دين زرتشت
تيان و همان سوشيانت در زماني كه بهاء االله ادعا كرد كه منجي زرتش

كه  يكسان نياولهست و موجب گرايش عده اي زرتشتيان به اين تفكر و فرقه شد، 
 بودند. يشتتزرموبدان  ،به مخالفت برخاستند يشتتزر انيبهائ يها تيدر برابر فعال
بهائيان در مورد مخالفت موبدان زرتشتي با منجي  )396_395، 1966(سليماني، 

با توجه به بحث هزاره گرايي و دين زرتشت چنين گفته اند كه  بودن بهاء االله در
 پيروان زرتشتو اينكه مدت زماني بود كه  منجي در دين زرتشتظهور انتظار براي 

مردگان زنده شوند و شاه كيخسرو  ديان منتظر قيام منجي خود بودند تاانند ساير ام
به اعتقادات و علائم ظهور ن موبدا، لذا ياري و حمايت زرتشتيان برخيزده با سپاه ب
يعني بهاء از حقيقت  و ندكه درباره منجي در متون آنها بود متمسك شد سوشيانت
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اين تفكر موبدان را نپذيرفتند و  . البته عده اي از زرتشتياندور مانده انداالله 
  )112، 93-1992، محبوب عالم(.سوشيانت بودن بهاء االله را باور كردند

شتي با بحث فرقه بهائيت قبل از بهائي شدن سياوش مخالفت موبدان زرت
سفيدوش نيز بحثي بوده كه ذهن او را درگير كرده بوده و آن حالت را چنين بيان 

كذب و افتراي غافلان و ديوسيرتان نسبت به دوستان قبل از گرايش «مي كند: 
ت يزدان قلب را مكدر و مرعوب مي نمود به درجه اي كه از نزديك شدن به محلا

بهائي نشين بيم داشت و از حضور در مجالس و محافل آنها احتراز و اجتناب مي 
جست چه كه موبدان زرتشتي نيز مثل پيشوايان ملل ديگر عناويني زشت و 
مفترياتي مجعول نسبت به اين ظهور الهي انتشار مي دادند به علاوه تبليغات عمومي 

هر آن بيم خطر براي مال و جان و تضييقات حكومتي كه در آن زمان حكمفرما بود 
و ننگ و نام و عرض و ناموس ميرفت و امتحانات الهي در كار بود كه اين صراط 

سفيدوش، ( »نمود.تر ميدم شمشير برندهمستقيم را در نظرم از مو باريكتر و از 
سفيدوش، زرتشتي كه به بهائيت گرايش پيدا كرد، در كتاب يار  )13-14، 1976

يگري از مخالفت هاي موبدان زرتشتي با منجي بودن بهاء االله به ديرين موارد د
عنوان سوشيانت در دين زرتشت بيان مي كند و حتي نسبت به افرادي كه به آن 

  گرايش پيدا كرده بودند، مخالفت و اعتراض خود را نشان دادند. 

با افرادي كه به بهائيت گرايش پيدا كرده مخالفت كردن موبدان زرتشتي 
. مثلا زماني كه سياوش سفيدوش كه به بهائيت گرايش پيدا بود جهاتيد از بودن

ن كرده بود، و مبلغ شاه بهرام بودن بهاء االله بود، قصد حضور در يزد را داشت، موبدا
ع كردند. حتي از حضور در مراسم ازدواج برادر زرتشتيان را از ديدار با او من

با توجه به اينكه اولين تغييرات ) 104، 1997سفيدوش، ( .سفيدوش امتناع كردند
هجري  1313در مورد روش دخمه گذاري در تدفين مردگان زرتشتي از سال 

شمسي آغاز شد، فلذا در زمان زندگاني سياوش سفيدوش زرتشتيان مردگان خود را 
در قبرستان  ان زرتشتي رابهائيدر دخمه قرار مي دادند و موبدان زرتشتي، نو 

 )106همان، ردند. (پذيرش نك زرتشتيان

 

  

  جامعه زرتشتي تاثير تغيير دين زرتشتيان بر
از اواخر سده نوزدهم ميلادي تاثيرات برخاسته از بمبئي به ايران مي 

فتادن جزيه، از جنبه هاي گوناگون، عصر زرين اسال بعد از بر 50رسيدند. حدود 
كيشي ديرين را زرتشتيان ايران بود. آموزش و عقايد جديد، مبارزه جدي با راست 
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آغاز نكرده بود و ثروت روزافزون هم تا حد زيادي به خدمت دين در آمده بود. در 
اين زمان براي زرتشتيان رنج بزرگ ديگري ايجاد شد. همچنان كه زندگي آنان امن 
تر و كامياب تر شده بود، تعداد نسبتا زيادي از اعضاي اين جامعه، جذب بهائيت 

، يكي از مواردي كه موجب غم و غصه زرتشتيان نسبت شدند. طي قرن هاي گذشته
به همكيشان خود شد، گرايش آنها به اسلام بود. ولي دست كم اين افراد با ارتداد و 
پذيرش دين جديد خود، بخت دنيوي بهتري به دست مي آوردند. ولي در سده 

يش نوزده ميلادي جامعه زرتشتي سوگوار خويشان و دوستاني بودند كه در اين ك
جديد، آزارهايي به همان سختي آزارهايي مي ديدند كه زرتشتيان طي بدترين 
ساليان ستم با آن آشنا بودند. اين كه چرا بسياري از آنان به بهائيت گرويدند به 

بويس، ( سادگي قابل توضيح نيست، ولي برخي دلايل و احتمالات قابل طرح است.
1386 ،246(  

چنين دن زرتشتيان به بهائيت را بتوان شايد يكي از دلايل ظاهري گروي
بيان كرد. دوران صفويه يكي از دوران بسيار سخت بر زرتشتيان بود. زرتشتيان با آن 

كوشي و تا حد امكان سر در لاك خود داشتن، هنوز هم نمي همه درستي و سخت
توانستند از ستم بگريزند. شاه عباس درباره محتويات شگفت انگيز كتاب هاي گبران 

آن را نوشته است و حاوي  (ع)و به خصوص درباره كتابي كه مي گفتند ابراهيم
پيشگويي درباره تمامي رويداد هايي است كه تا پايان جهان رخ خواهند داد، 
چيزهايي شنيده بود. به همين سبب وي مصرانه خواستار آن كتاب شد و زرتشتيان 

 نخياليي طبيعتا كتاب را واداشت دست نوشته هايشان را برايش بياورند. ول
دستوران  ،يناكامرا نمي شد توليد كرد. در نتيجه شاه به سبب اين  (ع)ابراهيم

دستور و چندين تن ديگر را به مرگ محكوم كرد. روحانيون ايران در نامه اي به 
م. براي پارسيان، از اين رويداد هاي غم انگيز سخن به ميان آورده اند. 1635تاريخ 

اميدي هم بر ناراحتي هاي آنان افزوده شد. آنان اعتقاد داشتند كه در اين زمان نا
هزاره دهم سال گيهاني با سلطنت يزدگرد سوم آغاز شده بود. از اين رو يك هزار 

را  سوشيانتم. پايان شكوهمند آن، همراه با آمدن  1630سال بعد، يعني به سال 
هزاره اهريمن به «نوشتند:  انتظار داشتند. چهار سال قبل، آنان به پارسيان چنين

پايان رسيده است و هزاره اهرمزد نزديك است و ما اميدواريم چهره شاه بهرام 
گذشتن بي حادثه ». شكوهمند را ببينيم و هوشيدر و پشوتن، بي گمان خواهند آمد

آن سال كه مدت ها آرزويش را داشتند، ضربه اي سهمگين بر آنان بود و هرچند از 
ئوشينت هرگز دست نكشيدند، ولي از اين پس انتظارشان مبهم تر اميد به آمدن س

بود. يكي از پاياترين سنت هاي آنان اين است كه دينشان بار ديگر برتري خواهد 
يافت. باور داشتند كه بار ديگر پادشاهي از آن ايشان خواهد بود. آنان، خود را و 

 )215كودكانشان را با اين اميد نگاه مي دارند. (همان، 
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با توجه به اين مقدمه و اينكه زرتشتيان انتظار فردي را مي كشيدند كه 
آنها را از تحت فشار و سختي هاي حكومتي و آسماني نجات دهد. آنها در بين خود 
و كودكان خود اميد به سوشيانت را اميدوارانه معتقد بودند. هرچند طبق كتاب ها و 

قبل مي آمد. بنيانگذار كيش ا و سالهاي متون زرتشتيان، سوشيانت آنها بايد زمان ه
و پيشگام بهائيت را برخي سئوشينت و حركت وي را يكي حركت ناب ايراني و بابي 

لزوما عليه اسلام، به شمار مي آوردند. از اين پس ادعا شد كه بهائيت ديني جهاني 
است و همچنين انجمن تئوسوفي براي پارسيان، اين يكي هم به زرتشتيان ايران 

مكان عضويت در جمعيتي گسترده را مي داد كه در آن، ايشان جايگاهي افتخار ا
ولي از آن جا كه مسلمانان بهائيت را  )396_395، 1966آميز داشتند. (سليماني، 

بدعتي خطرناك مي دانستند، پذيرش آن، گاهي اوقات منجر به مرگي دهشتناك و 
 )248، 1386سخت مي شد. (بويس، 

 

  

  نتيجه 
بهاء االله و نسب نامه او  شخصِي سخنراني ها، نامه نگاري ها ،ائيتمتون به

دين  در ساساني و سوشيانت انوشيروانزرتشت و  كه شامل انتساب بهاء االله به
با . شدبه فرقه بهائيت زرتشت دين عدادي از پيروان گرايش تزرتشت بود، موجب 

و سوشيانت مشخص شد  زرتشت به بهاء االله ابنتسا در موردي بهائيان ابررسي مدع
 و مكان زمانچون در بين مورخين و محققين كه اين انتساب نادرست است 

ظهور سوشيانت در دين زرتشت همچنين مشخصي براي زرتشت وجود ندارد و 
است كه با بهاء االله همخواني ندارد.  گي هاي شخصيتي و زمانيداراي شرايط و ويژ

روان مي داند كه با بررسي كارهاي انوشيروان، همچنين بهاء االله خود را از نسل انوشي
انوشيروان ساساني موجب افتخار و نكته  االله به نسل بهاء ريشه يابيمشخص شد كه 

خود را منجي زرتشتيان معرفي  18در نتيجه اينكه بهاء االله در قرن مثبتي نيست. 
وبدان مي كند، تنها دسيسه اي براي گرايش زرتشتيان به فرقه بهائيت بود كه م

  زرتشتي با اين كار مخالف بودند.



١٧ 
 

  منابع
 نشر چشمه تهران، ،"شتتاسطوره زندگي زر" ،)1370( احمد،تفضلي، ژاله و آموزگار،  -1
 وان وورلدبهائي انگليس، نشر  ،"عهد اعلي زندگاني حضرت باب"، )2000(افنان، ابوالقاسم،  -2
 اعلمينشر ران، ، ته"الكامل في التاريخ"، )1367(ابن اثير، علي بن محمد،  -3
 تهران، نشر بهرامي،سكر ، ترجمه ع"هاآن زرتشتيان باورها و آداب ديني" ،)1386( مري، ،بويس -4

  ققنوس
ترجمه بهمن سركاراتي، ، "دين ايراني بر پايه متنهاي معتبر يوناني"، )1394(اميل،  ، ستيبنون -5

 چاپ پنجم، تهران، نشر قطره
، كانادا، نشر "به مناسبت صدمين سال عروج بهاء االله محبوب عالم"، )93-1992(، محبوب عالم -6

 عندليب
، قم، مركز "درسنامه فرق انحرافي شيخيه و بابيه و بهائيت"، )1397( و ديگران، حاج قلي، احمد -7

 تخصصي مهدويت
تهران، نشر چاپ دوم، ، "پاسخ به پرسش هاي ديني زرتشتيان"، )1387(خورشيديان، اردشير،  -8

 فروهر
 ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران، نشر ني"اخبار الطوال"، )1383(يفه، دينوري، ابوحن -9

، چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات "نجات بخشي در اديان"، )1381(راشد محصل، محمد تقي،  - 10
  و تحقيقات فرهنگي

، ")تيدر فرقه ضاله بهائ ي(كاوش قتيحق يدر جستجو"، )1388(روزبهاني بروجردي، عليرضا،  - 11
 ، قم، نشر حوزه علميه قم چاپ دوم

تهران، ، ، ترجمه سيد محمد تقى فخر داعى گيلانى"تاريخ ايران" ،)1380( سرپرسى، ،سايكس - 12
  نشر افسون

 يمطبوعات امر يمل يمؤسسه تهران،  ،"نيريد اري "، )1976( اوش،يس ،دوشيسف - 13
 سياوش حيات ندورا به مربوط تاريخي مدارك و رقائم و الواح"، )1997(سفيدوش، عنايت خدا،  - 14

 "سفيدوش
 يمطبوعات امر يمل يمؤسسه ، تهران ،"تيهدا حيمصاب" ، )1966( ،ي اردكاني، عزيز االلهمانيسل - 15
 ، تهران، نشر بابك"ي دوران قاجاريهخيپنجاه نامه تار"، )1355(صفايي، ابراهيم،  -16
نشر  ،تهران ،، ترجمه ابو القاسم پاينده"تاريخ طبري"، )1375(، ريبن جر ابوجعفر محمدطبري،  - 17

  اساطير
 ، موسسه معارف بهائيترجمه باهر فرقاني، "نفحات ظهور بهاء االله"، )1997(طاهر زاده، اديب،  - 18
 يمطبوعات امر يموسسه ملمصر، ، جلد دوم، "مكاتيب عبدالبهاء"، )1330(عبدالبهاء،  - 19
 مسكو، نشر دانش، تصحيح متن رستم علي يف، "شاهنامه"، )1970(فردوسي،  - 20
، ترجمه كي خسرو كشاورز، تهران، نشر "زمان زرتشت"، )1373(اتراك، جمشيد، كاووس جي ك - 21

  فردوس



١٨ 
 

، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، نشر "ايران در زمان ساسانيان "، )1390(ن سن، آرتور ، ريستك - 22
 سمير

  ، بمبئي، نشر مطصفائي"شجره نامه بهاء االله"، )1903(گلپايگاني، ميرزا ابوالفضل،  - 23
دنياى  ،، تهرانعبدالحى حبيبى حي، ترجمه و تصح"زين الاخبار" ،)1363( ،ابوسعيد ،گرديزى - 24

 كتاب
ترجمه كيخسرو كشاورزي، ، "تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز"، )1361(، ، ادوينگرانتوسكي - 25

 پويش چاپ اول، تهران، نشر
  وهر، فيروز آذرگشسب، چاپ دوم، تهران، نشر فر)1383(، "ها، سرودهاي زرتشتگات" -26
 ، ابراهيم پور داوود، چاپ اول، تهران، نشر اساطير)1378(، "ها، كهن ترين بخش اوستاگات" - 27
  توس ، نشر، تهران"تجارب الامم" ،)1376( احمد بن على،مسكويه،  - 28
تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر "، )1397(محمد مهدى،  ،يريملا - 29

 توس ، نشرتهرانجلد ششم، ، "اسلامى
، "گونه شناسي انديشه منجي موعود در اديان"، )1393(موحديان عطار و جمعي از نويسندگان،  - 30

 چاپ دوم، قم، نشر دانشگاه اديان و مذاهب
  ، چاپ هفتم، تهران، نشر جامي"ديني نو از ديني كهن فلسفه زرتشت"، )1387(مهر، فرهنگ،  - 31
 يملّ ةمؤسستهران،  ،"يگانياب ابوالفضائل گلپاشرح احوال جن" ،)1975( ،روح االله  ي،مهرابخان - 32

 يمطبوعات امر
موسسه ، قم، نشر "يدر سواره انتقاد ييبا زرتشت و باستانگرا ييآشنا"، )1398(علي، مصلح،  - 33

 نييخاتم النب يحوزو يآموزش عال
 نشر ماهيتهران،  ، ترجمه پرويز رجبي،"داريوش و ايرانيان"، )1392(والتر،  ،هينتس - 34
، آلمان، نشر موسسه "مجموعه الواح عبدالبهاء به افتخار بهائيان پارسي"، )1998(رسي، ياران پا - 35

  مطبوعات امري آلمان
  
  
 


